
 

1 

 

 هوالحکیم

 استراتژی برای کودکان

 کنم! من هم پرواز می

 شناسی‌آیتعنوان درس: 

  داستانآموزشی:  ابزار کمک

 ‌90شماره جلسه:

 ‌31/90/3103تاریخ:

 مدار‌آیت‌کرد: روی

 

ی،‌ی‌درخت‌بزرگجیکو،‌نوزاد‌گنجشکی‌که‌چند‌روز‌قبل‌به‌دنیا‌آمده‌است.‌مادرش،‌گنجشک‌زیبایی‌است‌که‌در‌روی‌شاخه

‌یکند.‌او‌گرسنه‌است‌و‌هر‌قدر‌مادرش‌برای‌او‌غذاجیک‌میی‌خود‌را‌ساخته‌و‌اکنون‌جیکو‌در‌آن‌لانه‌نشسته‌است‌و‌مدام‌جیکلانه

‌شود.آورد،‌جیکو‌سیر‌نمیمی

‌

‌
‌

*‌*‌*‌*‌*‌

‌پرواز‌کرد‌و‌رفت،‌جیکو،‌جیکوضعیت‌خطرناکی‌برای‌او‌پیش‌آمد.‌وقتی‌مادرش‌برای‌تهیه‌یک‌روز ک‌کنان‌خود‌را‌جیی‌غذا

ی‌غذا‌کمک‌کند.‌از‌نشستن‌در‌خواست‌خودش‌هم‌در‌تهیهخواست‌دنبال‌مادرش‌برود.‌میی‌لانه‌رساند.‌ظاهراً‌میتکان‌داد‌و‌به‌لبه

‌به‌لبهلانه‌و‌منتظر‌ماندن‌و‌جیک ‌بود. ‌به‌بالای‌لبهجیک‌کردن‌خسته‌شده ‌خود‌را ‌وای‌چه‌ارتفاع‌ی‌لانه‌رسید. !!‌بلندیی‌لانه‌رساند.

-میی‌درخت،‌فرو‌افتاد‌و‌به‌زمین‌سقوط‌کرد.‌در‌مدتی‌که‌در‌هوا‌پایین‌ی‌لانه،‌در‌بالای‌شاخهرا‌حفظ‌کند.‌از‌لبه‌نتوانست‌تعادل‌خود

‌که‌ممکن‌بود‌سکته‌کند.آمد،‌آن‌قدر‌ترسید‌

‌در‌واقع‌یفی‌ناله‌کرد:جیک‌ضعهوش‌شد.‌کمی‌بعد،‌به‌هوش‌آمد،‌با‌جیکای‌گیج‌و‌بیبه‌زمین‌خورد.‌تمام‌بدنش‌درد‌آمد.‌لحظه

کردند.‌جوجه‌گنجشک‌ناتوان‌را‌دیدند.‌مسیر‌خود‌را‌به‌جا‌عبور‌میهای‌بزرگ‌شکارچی‌از‌آنای‌از‌مورچهکرد.‌گلهمادرش‌را‌صدا‌می
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او‌را‌گاز‌ای‌از‌پوست‌ها،‌نقطهی‌شکارچی‌به‌سرعت‌از‌بدن‌جیکو‌بالا‌رفتند‌و‌هر‌یک‌از‌آنها‌مورچهباره‌دهسمت‌او‌تغییر‌دادند.‌یک

‌گرفتند.‌

‌اگر‌این‌وضعیت‌ادامه‌میجیک‌میکشید‌و‌با‌صدای‌بلند‌جیکدرد‌می‌،جیکو،‌جوجه‌گنجشک‌ناتوان ‌مدتی‌نمیکرد. -یافت،

‌خوردند.ی‌بدن‌او‌را‌میهای‌شکارچی‌همهگذشت‌که‌این‌مورچه

-اش‌رساند.‌با‌نوک‌خود‌به‌مورچهجوجه‌سراسیمه‌و‌خشمگین‌به‌پایین‌درخت‌شیرجه‌زد‌و‌خود‌را‌به‌گنجشک‌مادر‌از‌راه‌رسید.

ها‌قلع‌و‌.‌مورچهنمودجیکو‌جدا‌کرد‌و‌به‌اطراف‌پرتاب‌‌تنها‌را‌با‌نوک‌خود‌گرفت‌و‌از‌یکی‌آنور‌شد.‌یکیبلند‌شکارچی‌حمله‌های‌پا

‌قمع‌شدند.

درخت‌برد‌و‌به‌درون‌لانه‌رساند.‌‌یسپس‌با‌سختی،‌با‌نوک‌منقار‌خود،‌گردن‌جیکو‌را‌گرفت‌و‌او‌را‌با‌تقلای‌زیاد،‌به‌بالای‌شاخه

-به‌خیر‌گذشت.‌اگر‌مادرش‌دیرتر‌می»‌-کرد.‌با‌خود‌اندیشید:‌ها،‌ناله‌میضعیف‌از‌درد‌گاز‌مورچه‌هایجیکجیکو‌در‌لانه‌افتاد‌و‌با‌

‌«افتاد!؟رسید،‌چه‌اتفاقی‌برای‌او‌می

*‌*‌*‌*‌*‌

-کرد.‌نمیآورد،‌ترس‌و‌وحشت‌قلب‌او‌را‌پر‌میی‌زمین‌را‌به‌یاد‌میبه‌رو‌،لانه‌یلبه‌ی‌سقوط‌خود‌ازحادثه‌از‌آن‌پس،‌هرگاه‌آن

‌د.شهم‌نزدیک‌نمی‌ی‌لانهتکرار‌شود.‌به‌این‌دلیل‌دیگر‌حتی‌به‌لبهگاه‌خواست‌آن‌واقعه‌هیچ

‌ود.ی‌او‌نگران‌بمادرش‌نیز‌از‌فروافتادن‌دوباره‌تا‌مادرش‌با‌غذا‌از‌راه‌برسد.‌کردنشست‌و‌مدام‌جیک‌جیک‌میاو‌فقط‌می

ی‌لانه‌نشست.‌جیکو،‌با‌صدای‌از‌راه‌رسید.‌غذایی‌بر‌منقار‌خود‌داشت.‌بر‌لبه‌،‌که‌برای‌شکار‌رفته‌بود،گنجشک‌مادریک‌روز‌

مادرش‌غذا‌را‌به‌دهان‌او‌بگذارد.‌گنجشک‌مادر‌غذا‌را‌به‌تا‌صبرانه‌منتظر‌بود‌و‌دهانش‌را‌باز‌کرد‌و‌بیپرداخت‌جیک‌بلندتری‌به‌جیک

‌جیک‌کرد.ای‌مکث‌دوباره‌شروع‌به‌سروصدا‌و‌جیکرا‌بلعید‌و‌پس‌از‌لحظه‌آن.‌او‌سریع‌دهان‌جیکو‌گذارد

‌ ‌»مادرش‌به‌او‌گفت: ‌باز‌همپسرم! ‌دادم! بیرون‌نه‌و‌رم.‌مراقب‌باش‌که‌دوباره‌از‌لی‌غذا‌میبرای‌تهیه‌صبر‌کن.‌من‌الان‌به‌تو‌غذا

‌«ی.بشپرواز‌آماده‌روزی‌برای‌یه‌باید‌تو‌هم‌سقوط‌نکنی!‌البته‌نیفتی‌و‌به‌زمین‌

‌جیک ‌واقعهجیکو، ‌از ‌که ‌او ‌اعتراض‌کرد. ‌می‌سقوط‌خودی‌جیک‌کنان ‌جیکو ‌نداشت. ‌پرواز ‌قصد ‌اصلًا ‌بود، خواست‌ترسیده

‌برای‌او‌غذا‌بیاورد‌و‌او‌از‌وسط‌لانه‌حتی‌تکان‌نخورد.‌همیشه‌مادرش

*‌*‌*‌*‌*‌

‌مرور‌بدنش‌پَر‌درآورد.‌شد.‌بهتر‌ین‌مدت،‌روز‌به‌روز‌بزرگچند‌روز‌گذشت.‌جیکو،‌در‌ا

جیکو‌غذا‌را‌به‌دهان‌او‌بگذارد،‌‌گنجشک‌مادرروزی،‌در‌لانه‌نشسته‌بود‌و‌مادرش‌با‌غذایی‌بر‌نوک‌منقار‌خود‌رسید.‌قبل‌از‌این‌که‌

ح‌تا‌مادرم‌از‌صب‌ام‌وجا‌نشستهم.‌اینمن‌تن‌پرور‌شد»ودش‌عصبانی‌شد:‌ی‌مادرش‌دید.‌به‌خود‌آمد‌و‌از‌خآثار‌خستگی‌را‌در‌چهره

‌.«خورهاو‌حتی‌خودش‌غذای‌کاملی‌نمی‌.شب‌باید‌مدام‌بره‌برای‌من‌غذا‌تهیه‌کنه

بستی؟!‌مگر‌غذا‌چرا‌دهنتو‌»‌خود‌بر‌کف‌لانه‌گذارد‌و‌پرسید:‌جیکو‌دهان‌همیشه‌بازش‌را‌بست.‌مادرش‌تعجب‌کرد.‌غذا‌را‌از‌منقار

‌«خوری؟!نمی

‌«ن‌بخورید.و‌د‌خودتیم.‌شما‌غذایی‌را‌که‌آوردی‌غذا‌بر‌من‌باید‌خودم‌برای‌تهیه»جیکو‌پاسخ‌داد:‌
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‌«نی‌پرواز‌کنی!تو‌ه‌،‌اما‌تو‌هنوز‌نمیی‌غذا‌بری‌خیلی‌خوبخواهی‌برای‌تهیهکه‌میاین»گنجشک‌مادر‌لبخندی‌زد‌و‌گفت:‌

بالا‌آورد‌و‌مصمم‌و‌‌سپس‌سر‌خود‌را«‌کنم.باید‌پرواز‌کنم.‌من‌حتماً‌پرواز‌می»بُرد‌و‌آهسته‌گفت:‌‌نجیکو‌با‌ناراحتی‌سر‌خود‌را‌پایی

ی‌پریدن‌از‌اش‌بزرگ‌شده‌و‌آمادهکرد:‌جوجهادرش‌خوشحال‌و‌خرسند‌به‌او‌نگاه‌م«‌کنم.من‌حتماً‌پرواز‌می»محکم‌به‌مادرش‌گفت:‌

‌لانه‌است.

‌«نه‌بایست.و‌ی‌لبیا‌پسرم!‌بیا‌روی‌لبه»ی‌لانه‌کنار‌کشید‌و‌روی‌شاخه‌نشست‌و‌به‌جیکو‌گفت:‌خود‌را‌از‌لبه

‌ی‌لانه‌قرار‌گرفت.را‌آماده‌کرد‌و‌آهسته‌روی‌لبه‌جیکو‌خود

‌«ای؟آماده»مادر‌پرسید:‌

‌«بله‌مادر.»جیکو‌که‌مصمم‌بود‌پاسخ‌داد:‌

کاملًا‌‌هات‌رو‌‌،‌بالی‌بعدپری.‌پس‌از‌جست‌زدن‌با‌پاهات،‌در‌مرحلهن‌میو‌زنی‌و‌به‌آسمابتدا‌جست‌می»‌گنجشک‌مادر‌گفت:‌

‌«خوری.کنی‌و‌در‌هوا‌سُر‌میباز‌می

‌«بله،‌حتماً.»جیکو‌گفت:‌

‌ ‌ادامه‌داد: ‌»مادر ‌به‌آهستگی‌بالناو‌پس‌از ‌کردی، از‌دو‌طرف‌به‌سمت‌‌وهات‌رکه‌در‌آسمان‌به‌حرکت‌درآمدی‌و‌تعادل‌پیدا

‌.«با‌قوت‌تکرار‌کن‌و‌به‌آرامی‌وسپس‌این‌کار‌ر‌.کنهای‌هوا‌پهن‌روی‌پشته‌اونا‌رو‌باز‌کن‌وو‌مجدداً‌‌بیارشکمت‌

‌.«حتماً،‌حتماً»صبر‌بود،‌تاکید‌کرد:‌رواز‌بیجیکو‌که‌برای‌پ

‌«خب!‌برو‌پسرم.‌خدا‌به‌همرات.»مادر‌گفت:‌

ی‌نیروی‌خود‌را‌در‌پاهایش‌جمع‌کرد‌و‌که‌پایین‌درخت‌را‌نگاه‌کند،‌همهجیکو‌که‌دلهره‌داشت،‌به‌خودش‌مسلط‌شد‌و‌بدون‌این

‌از‌ترس‌بست‌و‌پس‌بالی‌لانه،‌جستی‌زد‌و‌به‌آسمان‌پرید.‌سهایش‌به‌لبهبا‌فشار‌پنجه هایش‌را‌کاملًا‌کشید‌و‌باز‌کرد.‌چشمانش‌را

‌هایش،‌سُر‌خورد‌و‌جلو‌رفت.حرکت‌بال،‌بدون‌پرکشید‌و‌رفت.‌مدتی‌در‌آسمان

رفت‌انگار‌به‌خورد.‌اما‌هر‌چه‌جلوتر‌میهای‌هوا،‌سُر‌میدر‌آسمان‌بود‌و‌به‌آرامی‌در‌روی‌توده‌؛آرام‌چشمانش‌را‌باز‌کردکمی‌بعد،‌

‌شد!ت‌پایین‌کشیده‌میسم

گونه‌که‌مادر‌گفته‌کرد،‌به‌او‌اشاره‌کرد‌که‌حالا‌باید‌بال‌بزند.‌جیکو‌به‌خود‌آمد‌و‌هماننگران‌شد.‌مادرش‌که‌اطراف‌او‌پرواز‌می

‌به‌سمت‌شکمش‌کشید.‌سو،دو‌‌هر‌به‌اطراف‌کشیده‌بود،‌به‌آرامی‌از‌در‌آسمانهایش‌را‌که‌بود،‌بال

‌«هام‌باز‌و‌کشیده‌شده‌بود!نکنه‌سقوط‌کنم!؟‌تا‌حالا‌اطمینان‌داشتم‌که‌بال‌،رو‌جمع‌کردمهام‌حالا‌که‌بال»ترسید:‌

‌‌با‌خود که‌در‌آسمون‌احساس‌آرامش‌و‌‌هشن‌میو‌یا‌به‌چیزی‌آویز‌‌ه،‌به‌چیزی‌متصله،شهام‌وقتی‌کشیده‌میمگه‌بال»اندیشید:

‌«کنم!؟تعادل‌می

های‌هوا‌در‌واقع‌به‌پشتهو‌‌هخور‌های‌هوا‌سُر‌میهام‌روی‌پشته،‌بلکه‌بالهشنمیبه‌چیزی‌متصل‌‌،فهمیدم!‌نه»به‌خودش‌پاسخ‌داد:‌

‌.«کنهتکیه‌می

‌از‌فهم‌خود‌خوشحال‌شد‌و‌ترس‌را‌کنار‌زد.
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های‌هوا‌پهن‌کرد.‌وقتی‌هر‌دو‌بال‌او،‌ها‌را‌روی‌پشتهها‌را‌جمع‌کرد‌و‌به‌کنار‌بدن‌خود‌کشید‌و‌با‌قوت‌تمام،‌مجدداً‌باز‌کرد‌و‌آنبال

‌به‌بالا‌کشید.‌وقتی‌بدنار‌وارد‌کرد‌و‌بدنفش‌هوا‌هایهایش‌بر‌روی‌پشتهو‌با‌بالهای‌هوا‌کشیده‌شدند،‌ابر‌روی‌پشته اش‌بالا‌اش‌را

-رد‌و‌مجدداً‌بدنها‌فشار‌آوهای‌هوا‌کشید‌و‌به‌پشتهها‌را‌روی‌پشتهها‌را‌بالا‌آورد‌و‌آنهایش‌به‌زیر‌شکمش‌رسید.‌دوباره‌بالرفت،‌بال

‌او‌کاملًا‌در‌آسمان‌در‌حال‌پرواز‌بود.‌چند‌بار‌این‌کار‌را‌تکرار‌کرد‌و‌بال‌زد.‌حالاا‌بالا‌کشید.‌اش‌ر‌

‌

‌
‌

‌«آفرین‌پسرم!‌آفرین.‌تو‌موفق‌شدی.‌موفق‌شدی.»نمود.‌کرد‌و‌او‌را‌تشویق‌میمادرش‌در‌اطراف‌او‌پرواز‌می

خورد.‌چند‌بار‌داشت‌و‌سُر‌مید‌و‌مدتی‌در‌همان‌حال‌نگه‌میکشیهایش‌را‌کامل‌میبار‌بالزد،‌یکجیکو،‌هرچند‌بار‌که‌بال‌می

‌شیرجه‌زد‌و‌مجدداً‌به‌آسمان‌اوج‌گرفت.هم‌

‌بال ‌بر‌پهنههایوقتی‌که‌خیلی‌بالا‌رفت، ‌و ‌گشود ‌بالا‌همههای‌هی‌پشتهش‌را ‌از ‌و ‌سُر‌خورد ‌با‌وا ‌پایین‌نگریست‌و ‌در ی‌باغ‌را

‌،‌من‌هوا‌رو.‌وای‌خدا‌جونمکنم.‌من‌هم‌تونستم‌پرواز‌کنم.‌من‌در‌حال‌پرواز‌رواز‌میخدا‌جون‌ممنونم.‌من‌هم‌پ»خوشحالی‌فریاد‌زد:‌

‌«پیمایم.می

‌ها‌رسید.‌آن‌قدر‌در‌آسمان‌چرخید‌و‌پرید‌و‌فریاد‌زد،‌تا‌به‌دور‌دست

‌ال‌بود.شد.‌او‌از‌اوج‌گرفتن‌خودش‌خیلی‌خوشحشد‌و‌نه‌خودش‌دیده‌میقدر‌بالا‌رفت‌و‌دور‌شد‌که‌نه‌صدایش‌شنیده‌میآن


